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   Abstract 
In Central Asia, Persian-speaking lands in the twentieth 

century were consistently engulfed in turmoil, revolutions, 

and extensive transformations, which undeniably affected the 

lives of the people in these regions. Every literary work is 

subject to the conditions of its time and place. Contemporary 

Tajik authors have reflected aspects of these social and 

political changes in their fictional works. For example, Jalal 

Ekrami in the story "Firuzeh, Daughter of Fire," narrates the 

disordered social and political state of Tajik society and the 

lives of people caught in this unstable environment. This 

paper analyzes the social transformations and changes in 

Tajikistan as depicted in the story of Firuzeh. Jalal Ekrami, a 

reformist writer, has depicted the history of social and 

political turmoil and its various consequences through events 

and characters in the story, using literary language. The results 

of this descriptive-analytical research indicate that class 

disparity, injustice, economic poverty, the deplorable 

situation of women and girls, mental and psychological 

illnesses, migration, enforcement of unjust laws, violations, 

and injustices against the people are among the most 

significant direct and indirect effects of social transformations 

and changes that have plunged the lives of the people of 

Tajikistan into numerous crises. From a literary and linguistic 
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perspective, the author utilizes similes, metaphors, and 

allusions to enhance the impact and influence of his words on 

the audience. 

Keywords: Social transformations, Tajikistan, women, the 

story of Firuzeh, people's lives. 
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 abolghasemi2014@gmail.com:      ایمیل نویسنده مسئول  12/1402/ 21پذیرش:    10/1402/ 20دریافت:  

 چکیده        

همواره درگیر   ستمیدر قرن ب زبان یفارس   یهانی میانه، سرزم  ی ایدر منطقه آس 

انقلابآشوب بوده  یهایها و دگرگونها،  تأثفراوانی  بر    راتیاند كه  مختلف آن 

اين مناطق غ  ی زندگ ادب  انکاررقابلیمردم  اثر  در مسیر پیدايش و    یاست. هر 

در    کستانیمعاصر تاج  سندگانياست. نو  ی و مکان  ی زمان  طيتکامل خود تابع شرا

را   یاس یو س  یو تحوّلات اجتماع  راتیاز اين تأث يیهاآثار داستانی خويش جلوه

دختر آتش«    روزهیدر داستان »ف  یعنوان نمونه جلال اكرام اند. بهمنعکس كرده

  یو زندگ   کستان ی جامعه تاج  ی اسی و س  ی اجتماع   خته يرگر سامان درهم  تيروا

و   یمقاله به بررس نياند. اگرفتار آمده ثبات یجامعه ب نياست كه در ا يیهاآدم

كشور تاجیکستان در داستان فیروزه    یاجتماع   ی هایتحلیل تحوّلات و دگرگون

  ی هایطلب است او تاريخ نابساماناصلاح  یاسندهينو  ،ی . جلال اكرامپردازدیم

و شخص  یاجتماع  قالب حوادث  در  را  آن  تبعات مختلف  و    یهاتیو سیاسی 

با زبان ادبی به تصوير كشیده است. نتايج حاصله از اين پژوهش كه به    استانی د

  ظلم   طبقاتی،   فاصلهء  كه   است  آن   از   حاكی   گرفته، انجام  تحلیلی   –شیوه توصیفی 

 نوع مقاله: پژوهشی 

 کنید: ل زیر استناد ک به این مقاله به ش
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روحی    یها یماری بار زنان و دختران، بتأسف  تیوضع   ، یفقر اقتصاد  ، یعدالتبی  و

تعدّ ظالمانه،  قوانین  اِعمال  مهاجرت،  روانی،  از    ی و  مردم  حق  در  اجحاف  و 

و    هایدگرگون  می رمستق یمستقیم و غ  راتینتايج و تأث  نيتربارزترين و شاخص

  یهارا با بحران  کستان ی كه حیات مردم تاج  رودیبشمار م   ی تغییرات اجتماع

به  یاریبس نويسنده  زبانی  و  ادبی  منظر  از  است،  كرده  تبیین  مواجه  منظور 

حوادث اجتماعی و تاثیر آن بر مخاطب، از تشبیه، استعاره و كنايه بهره برده تا  

 بر تاثیر و نفوذ كلامش بیفزايد. 

  ی زندگ  روزه،یزنان، داستتان ف   کستتان،یتحولات اجتماعی، تاجها:  کلیدواژه        

 مردم.
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 و بيان مسئله  مقدمه

های مختلف بوده است. اين منطقه نام كلی  آسیای مركزی از روزگاران دور خاستگاه و كانون فرهنگ 

م از    1991كشورهای ازبکستان، تاجیکستان، تركمنستان، قزاقستان، قرقیزستان است كه در سال  

اعلام   شوروی  )اتحاد  كردند  از    (.26:1383لیپست،  ر.ك.استقلال  يکی  تاجیکستان  جمهوری 

شده است كشوری كوهستانی  كشورهای منطقه آسیای مركزی است كه در جنوب شرقی آن واقع

كه از شمال شرقی با قرقیزستان و شمال غربی با ازبکستان، در خاور با چین و در جنوب با افغانستان  

استهم بیشتر جمع 25:1433)العبودی،    مرز  كه  مستقل  تاجیک   تی(. كشوری  را  كشور  ها  اين 

دهند كه با ايرانیان اشتراكات فرهنگی دارند، زيرا اين كشور همان سرزمینی است كه  تشکیل می

ايرانیآريايی كرده  های  زندگی  آن  در  ابتدا  ادبی(  از  فارسی  )زبان  دری  زبان  اصلی  و سرزمین  اند 

، 1991پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در سال  (.  300:1390)ارجمندی،    امروزی است

 (. 71:1383تاجیکستان مستقل شد. )افشار سیستانی، 

تحوّلات بنیادين اجتماعی و سیاسی كه پس از پیروزی انقلاب بلشويکی روسیه در آسیای میانه رخ  

ای نیز به دنبال داشت. تاجیکان چندان به فرهنگ  طور طبیعی پیامدهای فرهنگی و ادبی تازهداد به

ها پس از چیرگی حکومت كمونیستی بر مناطق ديگر ملی خود پای بند بودند، كه سال  تيو هو

ها و مبارزات دلیرانه مردم بخارا و نواحی ديگر در برابر گمان خیزشكردند. بیهمچنان ايستادگی می

چیرگی حکومت كمونیستی، زنگ خطری برای فرمانروايان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود. 

گ برای تاجیکان آگاهی داشتند و آنان را خطری بزر  تيفرهنگی و هوو  ها به پیشینه تاريخی  آن

 . دانستندخود می ی تی آينده حکومت چندمل

نويسی است. ادبیات داستانی تاجیک در قرن  های فرهنگی مردم تاجیکستان، داستانازجمله فعالیت

از سرچشمه  20 به میراث میلادی  ادبیات تاجیک اساساً  با آغاز قرن،  بود.  های متنوّعی برخوردار 

پارسی و آسیای مركزی خود نظر داشت و زبان ادبی روشنفکران تاجیک كه فارسی بود كمتر تحت 

تأثیر لهجهء محلی قرار گرفت. جريان عمیق تحولات از دو دهه پیش از انقلاب فوريه و اكتبر روسیه  

نمود. بسیاری از نويسندگان تاجیک به برنامهء اصلاحات روشنفکران بديهی میم،    1917در سال  

نوآوری ارائهء  بر  را  خود  توجه  كه  پیوستند  »جديديسم«  نام  به  مركزی  معتدل  آسیای  در  های 

عنوان راهی برای آشنا ساختن جوانان با افکار و اخبار جديد معطوف های آموزشی مدارس، بهبرنامه 

  هاآن  ، مسلک اين فرقه ترقی و پیشرفت و راهبرانشان جوانان و جوان فکر بودند  كهازبس»  .ساختیم

ادبیاّت نوين داستانی    ء بنابراين شالوده  (. 70:1387  ، .« )عینیدندینام یم خود را »جوان بخاريان«  

اختلافات جدّی مابین    1920  ء ريزی شد. در دهههای جهانی، پیمابین جنگ   ء تاجیک طی دو دهه

از يک  داشت،  تاجیک وجود  اشکال  نويسندگان  از  پاسداری  به  قرار داشتند كه معتقد  سو كسانی 
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ای كه خود را متعهد  سنّتی و طرح موضوعاتی علیه ابداعات اخیر در زبان بودند و در سوی ديگر عدّه

می پرولتاريا  ادبیاّت  ابداع  شاطر،  به  )يار  دهه140-139:  1382ديدند.  در  روند   1930  ء(.  م 

به تاجیکستان  در  ادبیاّت  كردن  تاجیک،  پرولتاريايی  داستانی  ادبیات  شد.  دنبال  جدّی  طور 

اقتصادی دهكشمکش و  اجتماعی  تغییرات  و  و تحولات  عقیدتی  را    1930و    1920های  های  م. 

و همچنین پس  منعکس ساخت. دوران جنگ  وظیفهدر  به    ءازآن،  تاجیک  داستانی  ادبیّات  اصلی 

 پافشاری بر اجرای بهینهء اهداف حیاتی و اقتصادی و اجتماعی، اختصاص داده شد. 

 

م، تا انقراض اتحاد شوروی، مؤلفین تاجیک كماكان به مضامین همیشگی پرداختند    1960از دههء  

م.   1990(. دههء  146-144های انقلابی و نقش كمونیست در تحول جامعه؛ )همان،  نظیر جنبش

عنوان يک تشکیلات فرهنگی  ممکن است نقطهء عطف ديگری در توسعهء ادبیات داستانی تاجیک به

و اجتماعی جديد )شکل يافته در تاجیکستان مستقل( زير لوای جايگاه تازهء روشنفکران تاجیک،  

تحت عنوان آسیای مركزی و جهان اسلام، محسوب شود. همچنان كه نسل جديدی از نويسندگان  

 رمان و داستان كوتاه پا به عرصه نهادند. 

در بخارا به دنیا آمد.    1909تاجیک است، او در سال    زبان یفارس   جلال اكرامی نويسندهء برجستهء

پدرش قاضی بود و به تمدّن و فرهنگ و زبان روس علاقه داشت. جلال نیز از كودكی به فراگرفتن  

گیری هوش، زبان و شخصیّت مند بود. آقا تورسن، خدمتکار پدرش، در شکلدانش و ادبیات علاقه

مکتب و  مدارس  داير شدن  از  بعد  داشت.  فراوانی  نقش  در    یهاخانهاو  ابتدا  اكرامی  بخارا،  در  نو 

پرداخت.   1922»اوچونجی توران« و سپس در سال   به تحصیل  در دانشکدهء تربیت معلّم بخارا 

و غم و    1945-1914(. اكرامی در زمان جنگ بزرگ داخلی  398:  1382)ياحقی،   م، تمام همّ 

  آثار ها كرد. او در اين دوره  خود را صرف دفاع از وطن و نیز محکوم كردن رفتار فاشیست  نیروی

كوش تاجیکستان به  دوستی مردم اتحاد شوروی و كمک مردم سختها وطنزيادی نوشت و در آن

نويسان   نثر  بود، كه در شمار نسل پیشرو و در رديف  اكرامی معلم و استادی  بیان كرد.  جبهه را 

م، برای رمان »فیروزه، دختر آتش« جايزه دولتی تاجیکستان    1964تاجیک قرار دارد، او در سال  

 (.173:1383به نام رودكی را به دست آورد. )افشار سیستانی، 

توجّه   و  با  مقدمات  بیان كرديمتوضیحات به  كه  تحوّلات    مسئلهء  ی  تأثیر  بررسی  مقاله،  اين  اصلی 

اين پژوهش قصد   است همچنین مردم تاجیکستان در داستان فیروزه  زندگی اجتماعی و سیاسی بر 

ر را بهای گوناگون اجتماعی و سیاسی و فرهنگی در اوايل قرن بیستم  حوادث و دگرگونی  دارد تا

شخص زندگی  جنبه  یها تیروی  از  تاجیکستان(  )مردم  داستان  اجتماعی،  مختلف  مختلف  های 
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ی و تحلیل  فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، خانوادگی و حتّی سلامت جسمی و روحی و روانی موردبررس

 قرار دهد. 

 پيشينه تحقيق 

زبان تاجیکستان تحقیقات بسیار اندكی صورت گرفته  در خصوص ادبیات داستانی سرزمین فارسی

اند. ازجمله برخی محققان  طور مستقل به موضوع پژوهش حاضر نپرداختهيک نیز، بهاست، ولی هیچ

های چهارم  ( در فصل1390اصغر شعر دوست در كتاب »تاريخ ادبیات نوين تاجیکستان« )مانند علی

گیری ادبیات شوروی و پنجم كتاب خود به پیامدهای انقلاب بخارا و تأثیر آن بر ادبیات تاجیک، شکل

 ١٩١٧های گذاران ادبیات شوروی تاجیک و نیز ادوار ادبیات شوروی تاجیک از سالتاجیک و بنیان

گی، سبک  تا به امروز پرداخته است. در اين كتاب اشاره مستقیمی به زند ١٩٩١و از سال  ١٩٩١تا 

نیز در كتاب » يار شاطر  احسان  است.  اكرامی شده  آثار جلال  ايرانو  در  داستانی  زمین«  ادبیات 
آثار و سبک   (1382) اشاره  به  اكرامی  داستانی در  جلال  ادبیات  به  فصل هشتم  و در  كرده است 

(  1372است. يرژی بچکا در كتاب »ادبیات فارسی در تاجیکستان« )  تاجیکستان و ادوار آن پرداخته

میرزا    .كرده استضمن بررسی ادبیات تاجیکستان به زندگی، سبک و آثار جلال اكرامی نیز اشاره

زاده كتاب    شکور  در  تاريخ»نیز  مسیر  در  تاريخی  (  1384)  «تاجیکان  و  فرهنگی  وضعیّت  به 

جیک،  مقاله از انديشمندان و پژوهشگران تا ۲٩ای از اين كتاب مجموعهتاجیکستان پرداخته است. 

ايرانی، افغانی و روسی است. در اين كتاب به بررسی جايگاه معنوی، هنری، تاريخی، ادبی تاجیکستان  

و    محمدهمچنین    است.  شده اشاره ادب  زبان،  درباره  مقدمۀ كتاب »جستارها،  جان شکوروف در 

تاريخ تاجیکستان  و  مردم  ،  اختصار مطالبی در خصوص سرزمینبه(  1382فرهنگ تاجیکستان« )

است. »  نیز  Evelin Grassi  بیان كرده  مقاله  دوشنبه سدر  تا  بخارا  تاج  ریاز  داستان    کیتحول 

به  شورو تاجتحوّ  ریسی«  داستان  استال یک  ل  دوران    كرده اشاره  (1950  -1920)دهه    سمی نیدر 

يک از اين تحقیقات، داستان فیروزه از منظر تحولات تاريخی، اجتماعی و سیاسی  امّا در هیچ  .است

 نگرفته است. وردبررسی قرار م

 تحوّلات سياسی تاجيکستانتاريخ گذرا به ی نگاه

كردند كه تاريخ باستانی و پرفراز و نشیبی  در قلمرو ماوراءالنهر از دوران قديم تاجیکان زندگی می

كردند، اما دولتی از خود نداشتند.  در سرزمین پهناوری زندگی می  19داشتند. تاجیکان در قرن  

هايی كه معمولاً جنبه ملی و  تاجیکستان جزو قلمرو ايران بزرگ بوده است؛ اين قطعه پس از جنگ 

زمین  مذهبی داشت و نیز به دلیل ضعف در انديشه و تدبیر امرا و سلاطین وقت، از پیکرهء واحد ايران

و آسیای   ايران  بین  و پیوند رسمی  اجتماعی جدا شد  و  ادبی  و  فرهنگی  روابط  از  برخی  با حفظ 
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(. قبل از تشکیل اتحاد جماهیر شوروی كه در اوايل 94:1373مركزی قطع گرديد. )حسین پور،  

ها و  ها، چینیها، مغولهای مختلف خارجی مانند تركرخ داد، تاجیکستان با حکومت  1920دهه  

تاريخی، تأثیرات دوسويه سیاسی و فرهنگی ايجاد شد. از سال    ها مواجه بود كه در اين دورانروس

طور كامل تحت حاكمیّت  های فراوان، مردم تاجیک بهها و لشکركشیپس از جنگ   1920تا    1860

ها شده،  م، خان خیوه تسلیم روس  1873م خان بخارا و در سال    1872روسیه بودند. در سال  

های تاجیک نشین بین روسیه، افغانستان  م، سرزمین  1895ها گرديدند و در سال  نشانده آندست

ها و وقوع (. همچنین با ظهور بلشويک 34:1383شین بخارا تقسیم شد. )افشار سیستانی،  و امیرن

م(، تغییرات بنیادين در حوزه فرهنگ و هنر و ادب تاجیکان    1917ها در ) انقلاب اكتبر كمونیست

صورت گرفت. ايالت تركستان، توسط رژيم كمونیستی روسیه »جمهوری تركستان« نامیده شد و در  

: 1374م، حکومت بخارا بخشی از جمهوری خودمختار، تركستان شوروی شد. )كلباسی،  1918سال  

م، با پیوستن منطقه خجند به آن، به    1929تاجیکستان نخست تابع ازبکستان بود، ولی در  (.4-6

ارتقاء يافت. )كولايی،   اتحاد جماهیر شوروی   1929(. در سال  39:1376جايگاه جمهوری عضو 

ستان از خاك ازبکستان و تبديل آن به اتحاد جماهیر شوروی تاجیکستان مطرح  موضوع خروج تاجیک

قانون اساسی كشور تاجیکستان تصويب شد و اين قانون   1937شد كه دلايل زيادی داشت. در سال  

شده و با آن كاملاً  مانند قوانین اساسی جمهوری اتحاد شوروی بر اساس قانون اتحاد شوروی تهیه

پس تاجیکستان تا قبل از فروپاشی جماهیر شوروی سابق ازآن.  (153:1380مطابق بود. )نیکولايوا،  

شد تا اينکه  م( يکی از پانزده جمهوری اتّحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی محسوب می  1991)

 يافت. م( به استقلال دست 1991سپتامبر همان سال ) 9بعد از فروپاشی شوروی در 

 معرفی داستان فيروزه

ترين آثار ادبیات معاصر تاجیکی است. جلال اكرامی  داستان »فیروزه، دختر آتش« يکی از برجسته

به آن را  م نوشت و بعدها نويسندهء روس ارمنی تبار، مارياتا شگینیان    1960اين رمان را در سال  

. اين داستان از زبان روسی به فرانسه نیز برگردانده شده است. نويسندۀ رمان  كردزبان روسی ترجمه  

ای زندگی پیش از انقلاب مردم پرتلاش تاجیکستان و نخستین  ماهرانه   شیوۀبه    دختر آتشفیروزه  

 به تصوير كشیده است. روزهای انقلاب بخارا را 

شده است. قسمت اوّل مشتمل بر هفت فصل است و ماجرا به سال  اين رمان از سه قسمت تشکیل

 اش فیروزه در شهر بخارا است. شود و شامل زندگی دلارام و نوه میلادی به بعد مربوط می  1900
سال سن دارد، عمری در خدمت بزرگان و مسئولان شهر بخارا بوده است. او در دوران    90دلارام كه  

های بسیاری بوده است. ها و نابرابری عدالتیسالی متحمل رنج فراوانی شده و شاهد بیجوانی و میان

شود و مادربزرگش سرپرستی  سال سن دارد پس از فوت مادر و پدرش، يتیم می  12نوه او فیروزه كه  
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گیرد. فیروزه دختری بسیار زيبا و دلرباست. مادربزرگ، او را برای تحصیل به مدرسه  او را بر عهده می

  فرستد، اگرچه آموزش دختران در شهر بخارا بسیار كم بود؛ اما مادربزرگ با مدير مدرسه دخترانه می

نام  خواهد كه فیروزه را در مدرسه ثبتكند و از او میدخترانه، به نام خانم اويملاتنبور، صحبت می

اش صورت رايگان در مدرسهكند و بااينکه پولی در بساط ندارد امّا مدير محترم و توانا، فیروزه را به

و حوادثی كه پشت سر هم    شودكند. پس از مرگ دلارام، گويی فیروزه بار ديگر يتیم مینام میثبت

 . افتدیماتفاق  

فصل است و به سرنوشت فیروزه پس از مرگ   16قسمت دوّم داستان »سیروسفر« نام دارد و شامل  

پردازد. در اين بخش از داستان فیروزه به كمک دوستان مادربزرگش »حیدر گل،  مادربزرگش می

فرهیخته و  . اين زن  شودیمفرستاده  اويملاتنبور    ی به نام مآسو، احمد سقا« به خانه و مدرسهء معلّ 

ازآن، میر  كند. ولی پسهای زندگی آشنا میآموزد و او را با فراز و نشیبمهربان به فیروزه سواد می

و موقع  ی تی شب )مأمور حکومتی و شخص توانايی  دلیل  به  پلید(  و  خود در حکومت،    ت یسنگدل 

اش برده تا با زن و دخترش زندگی كند تا بعدها او را به امیر  گیرد كه فیروزه را به خانهتصمیم می

 هديه دهد. 

فیروزه    ی هاتیفصل است و به فعال  14قسمت سوم داستان با عنوان »دوست و دشمن« مشتمل بر  

پردازد. فروپاشی حکومت امیر بخارا برای فیروزه و ساير زنانی كه در  و همکارانش تا انقلاب بخارا می

 كردند، اتفاق بسیار مباركی بود. سرای امیر خدمت میحرم

 ی پژوهش هاافته ي

 انسان در رمان فيروزه زندگی تحوّلات اجتماعی و تاثير آن بر -1

تحوّلات سیاسی و اجتماعی كشور تاجیکستان پس از تقسیم و جداسازی مرزهای  تاريخ  با نگاهی به  

جغرافیايی اين كشور با ايران، شاهد رويدادهای ريز و درشت سیاسی، اجتماعی، و تغییرات فرهنگی  

ها درگیر اختلافات و نفوذ بیگانگان بوده و همین عوامل رشد  . سرزمینی كه سالاستدر اين كشور 

سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آن را تضعیف و دچار انواع و اقسام مشکلات اجتماعی و فرهنگی  

ها بر جای گذاشته است. در اين بخش از مقاله به ترتیب  نسل  زندگیكرده كه تاثیرات خود را بر  

  یهاتیهای مختلف زندگی شخصهای اجتماعی و تبعات آن بر جنبهبسامد و كاربرد، به نقش مؤلفه

به  یهاقالب  .پرداختخواهیم  داستان   از    ژهيوداستانی  بسیاری  و شرح  ترسیم  برای  ابزاری  رمان، 

هم از اين    اكرامی ، تاريخی و عاطفی به زبانی هنری و جذاب است.  ، سیاسیرويدادهای اجتماعی

را در داستان نشان    ، سیاسی تاجیکستاناستفاده كرده تا مقطعی از تاريخ اجتماعی   یخوبابزار به
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در زمان    بخارا مردم    اخلاقیاز رفتار سیاسی و اجتماعی و    و موّثر است  دهد. اين رمان تصويری جالب

 .دهد یاست كه رفتار و امور مردم عادی را نشان م  يی هاشامل صحنهو   به بعد 1900دهه 

 یتيجنس  یهاضيتبع.1-1

زنان سرزمین تاجیکستان پی برد.    تی و وضع   تیبه موقع   توان یم  ، دختر آتشبا بررسی رمان فیروزه

و با    استفاده از زبانی ادبی  با  سندهيشده، نوزندگی زنان شهر بخارا اشاره  تیدر اين داستان به وضع

به تصوير كشیده است. نويسنده  احوال زنان جامعه را  ،  استعارهو  (  پنهان) مضمر    از تشبیه   ی ریگبهره 

ی تشبیه كرده سال كهندر بخشی از داستان، ازدواج اجباری زنان را به گام نهادن در مرحله پیری و  

  را هدف قرار داده است   ه يمادرون  ماًی مستق  . نويسندهردیگیمكه تمام شادابی و نشاط را از زنان  

  ازدواجی كه   يی همراه بود،هااضطرابو    هاینگرانبا    1900دهه    آغازازدواج دختران شهر بخارا در  

اش پا  محض آنکه فیروزه به خانه خانواده شوهر آينده»درواقع به  شادی و نشاطی به همراه نداشت:

های زنانه، داد و خود را با تشويشدرنگ تمام شادابی و طراوت جوانیش را از دست میگذاشت بیمی

 (. 16ديد.« )همان: هايی... روبرو مییفتد و غمای كه بايد از رونق نخانواده و خانه

در بین افراد ثروتمند و اشراف شهر بخارا رايج بود، نويسنده در  د زوجات يا چندهمسری  تعدّ  ظاهراً

يی  هالیتمثبا  ،  1900در اوايل دهه  را  بخارا  زنان شهر    زیانگغم  تیوضع  بخشی از توصیفات داستان،

دانست كه فیروزه هرگز با پولدارها و اشراف، خوشبخت نخواهد »او خوب میبه تصوير كشیده است.  

بعدازآنشد. درواقع او همسر يگانه نمی های ديگر به خانه شوهر زن  شد، زيرا همیشه ممکن بود 

شد و هرگز گور میبهآمده باشد و پس از او نیز باز زنانی تازه هووی او شوند و بدين ترتیب او زنده

 (15همان:)  ديد.«رنگ روشنايی را نمی

اصلی داستان    ت یشخصكه    دختر داستان   ت یوضعنويسنده در قسمتی ديگر از داستان برای توصیف  

قرار است تن به ازدواج اجباری بدهد از دو تشبیه استفاده كرده و آن تشبیه   و شودیمنیز محسوب 

ی از خود اختیاری  بازاسباباست، همچنان كه    « زندانی» ی« و  باز»اسبابچنین دختری به    تیوضع

اصلی داستان نیز اسیر تصمیمات بزرگان خانواده   ت یشخصاست،    زندانبانندارد و زندانی اسیر دست  

اين تمثیل نشانگر   البته  بگیرند.  او تصمیم  برای آينده  تا  زنان و دختران در    تیوضعاست  تمامی 

موضوع زندگی    نيتریات یح و    نيتریخصوص جوامع سنّتی و محدود است كه زنان و دختران حتیّ در  

شوی كه من جز  ندارند. »امّا اگر درست دقّت كنی متوجّه می  اظهارنظری و  ریگمی تصمخود حق  

خانه بیايیم و باقی  ها نیستم فقط اجازه دارم به مکتببازی در دست آنيک زندانی و يک اسباب

دانم مرا به چه كسی شوهر حرف بزنم... مخصوصاً كه نمی  اوقات بايد تو خانه بمانم حق ندارم باكسی

خواهند مرا برای پسر يکی از اعیان و اشراف عقد كنند و من بايد به خانه او بروم، دهند. لابد میمی

می نوشتن  و  خواندن  لااقل  كیه؟  من  آينده  شوهر  بیخانواده  و  جاهل  يک  يا  و داند؟  سواد 
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میالخمردائم مگر  مگر میاست؟  و  نکرد  اطاعت  مقابل  توان  در  و  نکرد  مقابلشان خم  در  توان سر 

اين خوشبختیه؟! تمام دستورهايش را اجرا نکرد؟  (. 252)همان    «امیالی كه دارد، تسلیم نشد و 

  «خم كردن  سر در مقابل كسی»البته جلال اكرامی در اين داستان از كنايه نیز استفاده كرده، عبارت  

نويسنده   است.  محض  اطاعت  از  بهتر    منظوربهكنايه  ادبی    زنان،   تیوضعالقای  تصاوير  و  زبان  از 

 استفاده كرده تا بر تاثیر كلامش بر مخاطب بیفزايد. 

حقوق زنان در انتخاب    تیوضعروشن كردن  منظور  به  در بخشی ديگری از اين داستان، نويسنده 

اما اين بار    و از كنايه استفاده كرده است  متوسل شده  زبان ادبی  همسر در جامعه بخارا، بار ديگر به

پدر و مادرهای ما هرگز درباره احساساتمان از ما سؤال »  نیز به میان آورده:  پای تقدير و قضا و قدر را

خواهند هرچه زودتر ما را شوهر بدهند و شوهرها را خودشان انتخاب  ها فقط میكنند. هرگز! آننمی

توانیم اين اصل را تغییر بدهیم.  طور خواهد بود. ما كه نمیطور بوده و همینكنند. همیشه همینمی

ء »سرنوشت«  واژهاستفاده از    (.346اند.« )همان،  سرنوشت تو همان است كه روی پیشانیت نوشته

ی در مقابل  اری اختیبو    ثابت بودن تقدير   « كنايه از مقدّر بودن،اندنوشتهو جمله »روی پیشانیت  

كه بايد همه تابع آن باشند و دلیلی ديگر بر اسارت زنان شهر بخارا    سرنوشت استتغییر و دگرگونی  

 كه خلاصی از آن وجود ندارد. 

آن    توجهجالبنکته   به  داستان  اين  در  ديدگاه شدهاشارهكه  متحجّر  ،  و  متعصّب  به   افراد  نسبت 

بشمار   هاآندرس خواندن زنان در اين داستان كنايه از انحراف و ضلالت   تحصیلات زنان است، زيرا

دادند و  ها به دختران، نوشتن را ياد نمیاست نه پیشرفت آن!. »آن  كه منجر به ضرر جامعه   آمده

تر شد برای عشّاقش نامه خواهد نوشت و به پنداشتند اگر دختری نوشتن ياد بگیرد وقتی بزرگمی

 (.16گمراهی خواهد افتاد.« )همان،  

، با اطاعت چشم و گوش بسته، سر  د يآیم   به دستآگاهی و بیداری زنان كه از طريق علم و دانش  

برای زنان به عاملی    علاوه بر آن در قسمت ديگری از اين داستان، درس خواندن  سازگاری ندارد.

. نويسنده در اين كندیمی جسمی را نیز فراهم هایماریبو مخرّب تشبیه شده كه موجبات  بار انيز

زنان   تحصیلات  مورد  در  بخارا  شهر  مردم  خرافی  اعتقاد  به  كتاب  :  كردهاشارهداستان  خیلی  »تو 

 (. 248خوانی و سرت به همین علّت درد گرفته.« )همان، می

و اثرات مخرّبی بر روی    شودیممتون دينی، بقیّه كتب انحراف محسوب    جزبهاز ديدگاه متعصبین  

»از من به گوش بگیريد كه دختر فهمیده باسواد خیلی بدتر  اعتقادات زنان بر جای خواهد گذاشت:

گويند كه چشم و  كند و میسواد است... بلی بلی. كسی به او اطمینان نمیاز يک دختر جاهل و بی

ها  تواند هر چیزی را بخواند. وانگهی، جز قرآن نبايد كتابی خواند. بقیه كتابگوشش بازشده و می
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دهد  ها را بخواند دين و ايمانش را از دست میگذارند. زبانم لال كه هر كه آناثر بدی روی آدم می

 (. 382)همان،   خواهر جان از من به شما نصیحت هرچه زودتر او را از مدرسه بیرون بکشید.«

زيادی بر سر راه زنان وجود   یهاتي محدودكه    آن استدر اين داستان توصیفاتی آمده كه بیانگر   

ها با روبند و نقاب راه بروند، در آن زمان زنان شهر  ها مجبورند كه در كوچهدارد مثلاً موافق شرع زن

شد و هر زنی كه آن پوشیدند كه برای پنهان كردن صورتشان استفاده میای سنّتی میبخارا روبنده

  یهایواقع   پوشش زنان  تیوضع. نويسنده با تشريح  آمدحساب میوغريبی بهپوشید چیز عجیبرا نمی

لنگان و عصازنان در اين كوچه »پیر زنی خمیده پشت لنگ ی را به تصوير كشیده است:  نديناخوشا

كردند، پس رفته  ای كه معمولاً زنان چهره خويش را در پشت آن پنهان میرفت...، روبندهپیش می

حال پیرزن پروايی از آن نداشت گرفت باايندرت صورت مینبود. باآنکه در آن زمانه چنین كاری، به

 (.6:1371كردند.« )اكرامی، و شگفت آنکه رهگذران نیز اعتنائی نمی

عنوان بخشی از مال و متاع مردان خانواده )پدر،  هاست زنان و دختران بهدر عرف مردسالاری قرن

اند؛ در بسیاری از موارد اين زنان نیستند كه برای ازدواج، تحصیل، كار و  شدهبرادر و شوهر( تعريف

اكرامی در رمان  است.    شانخانوادهنیست بلکه با مردان    هاآن. انتخاب با  رندیگ یم د تصمیم  آينده خو

كند كه كسب رضايت دختران برای ازدواج در شهر بخارا ضروری نیست و دختران  خود تأكید می

 . توانند شريک آينده خود را تعیین كنند چون ازدواج امری اجباری است و در آن اختیاری نیستنمی

 (.346همان، ر.ك. ) . نیست رییتغكه قابل  است ر يناپذاجتنابی سرنوشتازدواج  گونهنياگويی 

زن از دنده  »  مثلا در جايی آمدهشده  اشارهديرينه مردم جامعه نیز    در اين داستان به باور و اعتقادات

  دارد كه معتقدند كه  اين جمله اشاره به اعتقاد نادرست و خرافه آمیزی«  شده استچپ آدم آفريده

چپ بودن در فرهنگ مسلمانان نوعی   ، و از طرف ديگرشدهخلق از دنده چپ حضرت آدم( زن )حوا

ها؟  »امّا زن  ارزش چپ از راست كمتر است:  ، گويی كه شود یممحسوب    كمی و كاستی و نقص نیز 

بَرو بچهدارند بگويند كه زن از دنده چپ آدم آفريدهحالا حق اش، شده، فقط به خانه و زندگی و 

ادارهها كوچک هستند، میكه آنهم وقتیآن را  زندگی  اين مردها هستند كه  و  كنند.«  می  رسد 

 .  (494)همان، 

اكرامی با توجّه به تحولات اوايل قرن بیستم در تاجیکستان بر اهمیّت    كه  می ابيیدرم از مفاد داستان  

پی يافتن هويّت زنان در جامعه    او در داستانش در  فراوانی داشته است.  دی تأكجايگاه زنان در جامعه  

بیان و  ونانیبواقع  تاجیکستان  زنان  وضعیّت  و    ۀ  آن  هایناهنجارمشکلات  با  زنان  كه  است  يی 

كه زنان در تاجیکستان بیشترين قربانی   دهد یم ی اين مقاله نشان  هاافتهي   ،كنندیمنرم    وپنجه دست

ی اجتماعی  هاخشونتدر اين رمان شامل    هاخشونت .  اندبودهتبعیض، فقر، خشونت و تعصب    جنگ،

مانند: دشنام دادن، تحقیر، عدم حق تحصیل، عدم دسترسی به حقوق    شودیم و فیزيکی و رفتاری  
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  شدهیماز طرف جامعه مردسالار بر زنان تحمیل    هاخشونتقتل. كه اغلب اين    و  اولّیه، ازدواج اجباری

 است.

 عدالتیظلم، خفقان و بی . 2-1

فرهنگ  مختلف  جوامع  در  آموزشمردم  آدابها،  و  اساس  ها  بر  بنابراين،  دارند؛  مختلفی  ورسوم 

ها باهم متفاوت  قطعاً مطالبه عدالت آنكنند،  های كشوری كه در آن زندگی میها و ضعفكاستی

بی و  نابرابری  بود.  نارضايتیخواهد  به  ناآرامیعدالتی  و  میها  دامن  خشونت ها  و  نفرت  به  زند، 

كند و پیشرفت اجتماعی و  كند، مردم را مجبور به ترك كشور خود میانجامد، صلح را تهديد میمی

كند. ازجمله موضوعاتی كه در داستان فیروزه به  ثبات اقتصادی و سیاسی در جوامع را تضعیف می

 عدالتی در حق مردم بخارا است.شده بیآن پرداخته

يافته در جامعه شهر بخارا رواج داشت. هیچ مسئولی  سازمان  صورتعدالتی بهفساد، ظلم، تبعیض و بی

وجود نداشت كه بتواند از مظلومان و مردم حمايت كند، بلکه برعکس ماموران حکومتی در مقابل  

كردند. گويی جز خدا ياوری نداشتند: »طاهر جان، ازاينجا  مردم و در برابر نیازهای آنان ايستادگی می

يکی گرگ و سوّمی  يکی روباه است، آننرو! هیچ جا نرو! اين كار تو هیچ كمکی نخواهد كرد آخر اين

شنود و بس! خودش  های اين دختر يتیم را فقط خدا میهای ما و نالهشغال و چهارمی الاغ. استغاثه

)همان،   داد.«  را خواهد  در280هم جوابش  نو  (.  داستان،  از  بخش  زباناين  از  استفاده  با    يسنده 

كه به حرف   كندیممقامات دولتی را به حیواناتی مانند گرگ، روباه، شغال و الاغ تشبیه    استعاره

 .دهند یمو آنچه را كه دوست دارند انجام  دهندینم مردم گوش 

در قسمتی از رمان فیروزه قره گل بیگ يکی از ثروتمندان شهر بخارا، آشپز معروفی )حیدر گل( را  

خواست كار در آشپزخانه را  كه حیدر به دلايلی میاش پذيرفت. اما هنگامیبرای كار در آشپزخانه

تا   تقديم كرد  او  به  بود  ممهور شده  قاضی  مهر  به  كه  را  اوراق جعلی  و  نپذيرفت  بیگ  كند،  رها 

توانست به نزد  بدهکاری او را ثابت كند: »باآنکه حیدر گل سعی داشت بیگ را ترك كند ولی نمی

خواست فرار هم كند، بیگ او را تهديد به مرگ كرده بود. يک روز  اش بازگردد، حتّی اگر میخانواده

ر بود كه يا  موجب آن حیدر گل هزار تنگه به او بدهکابیگ، سندی به حیدر گل نشان داد كه به

بايست عیناً آن را بپردازد و يا بیگاری دهد. اما حیدر گل اظهار كرد كه هیچ پولی به او بدهکار  می

شده است. اما بیگ فقط پوزخندی زد و گفت كه  بازی و بدجنسی تنظیمنیست و اين سند با حقّه

چه كسی ادعاهای ترا باور خواهد كرد. سندی كه بیگ در دست داشت در محضر قاضی به تائید دو  

شد و حالا كه چنین سندی وجود داشت،  شاهد رسیده بود و در پای آن مهر قاضی هم ديده می

بی آن  انکار  )همان:  ديگر  بود.«  داستان99فايده  اين  در  كه  سندی  حقّه  (.  بدجنسی  با  و  بازی 

 .كشدیمتصوير ی افراد با نفوذ و قدرتمند را به بازحقهی و برداركلاهشده، نمادی از  تنظیم
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م در شهر بخارا از ظلم،    1900های  شده كه مردم تاجیک در اوايل سالدر اين رمان همچنین اشاره

گناه  عدالتی شمار زيادی از مردم بیعدالتی، و فساد به ستوه آمده بودند حکومت نیز با بیتبعیض، بی

قرارداد،   شکنجه  مورد  و  انداخت  زندان  به  داستان  را  محتوای  كه  توانیماز  كرد  در    استنباط 

اند و مردم آزاده در زندان  كاریهای غیر مردمی و فاسد، دزدان و مفسدان آزادانه مشغول تبهحکومت

دانم چند  ها از دست داديم. من يکی نمی: »ما در اينجا حساب روزها و شببرندو حبس بسر می

كنند  تبهکار قتل و دزدی میهای شرير و  اند. آدمهفته و يا چندماهه كه تو اين هلفدانی زندانیم كرده

اندازند اگر به قتلی اعتراف كنم كه  گناه میهای كارهای خودشان را به گردن يک بیوقت گناهو آن

كنند و يا سرم را از بدن جدا  چال محکوم میام يا برای همه مرا به ماندن در سیاهمرتکب آن نشده

خودی اعتراف كنی.  ای به گردن بگیری و بیشود گناه قتلی را كه نکردهسازند. ولی آخر مگر میمی

ای بسته سر خودش را تقديم جلاد  برود و با دسته  1شود به میدان »وروچنی« چه كسی حاضر می

 (. 239)همان:   كند.«

نباشد، بی بر پايهء عدالت  اجتماعی و سیاسی  اقتصادی و  ايجاد  تا زمانی كه روابط  عدالتی و ظلم 

خواهد شد و هر جا كه ظلم وجود داشته باشد فساد، تبعیض و فقر، فراگیر خواهد شد. مردم قادر  

قدرت تصمیم انتخاب،  آزادی  اينکه  مگر  بود،  نخواهند  ترقیّ  و  داشته  به رشد  و پاسخگويی  گیری 

عدالتی و نابرابری كه توسط حاكمان آن به وجود آمده بود، مردم  باشند. در شهر بخارا به دلیل بی

كردند، مهاجرت كنند. شهروندان ها بر آن حکومت میدادند به مناطقی كه روستاجیک ترجیح می

تابعیت روسیه می اخذ  به  را تشويق  را تصوّر ميکديگر  آرامی  و  امن  زندگی  زيرا  و  یكردند  كردند 

يافتند. )ر.ك.همان:  عدالتی دولت خود )امیرنشین بخارا( نیز رهايی میحال از كنترل و بیدرعین

235.) 

ها وابسته بودند. بر اين ها بیش از دولت خود به آنها زياد شده بود و آنها به روساعتماد تاجیک 

ها خوشبختی و شانس به همراه خواهد ها برای آنها و همکاری با آنباور بودند كه اتکا به روس

،  (. در بخشی ديگر از داستان238داشت، و آنان را از ظلم حکومتشان نجات خواهد داد. )ر.ك.همان:  

»اين قفس خاكی را رها كن و به ديار ديگر بشتاب« )همان،    گفته:   استعاره  نويسنده با استفاده از زبان 

در اين داستان استعاره از محیط و شرايط زندگی است، محیط و شرايط نامناسب    قفس خاكی  (.240

شرفت و ترقی را بر روی  و راه پی  ردی گ یم چون قفس و زندانی آدمی را در خود به اسارت    زندگی 

ها  هرحال روس»به  ، راه نجات از چنین شرايطی، هجرت و كوچ به جايگاهی ديگر است.بنددیم آدمی  

كنند تا ما هم خیلی چیزها ياد بگیريم ببینید چطور  از ما چیز فهم تر هستند و به ما كمک می

 
 - میدان وروچنی محلّی بود كه در آن سر از بدن محکومان به اعدام جدا میكردند.1



 

                                  کنعان و ابوالقاسمی  |                                   ...مردم در یو تاثیر آن بر زندگ یبازتاب تاریخ تحوّلات اجتماع   |15

 

نويسنده به كرّات برای   (.238چشم و گوش مردم تاشکند و سمرقند بازشده ماها هم...« )همان،  

مثال فوق، »چشم و گوش مردم    در   انتقال مفاهیم داستانی به مخاطبانش از زبان ادبی استفاده كرده،

 از آگاه شدن مردم است. ه ي« كنابازشده

داشت. ها در كارگران محلی چنان قوی بود كه غالب اعتصابات جنبهء انقلابی و سیاسی  تأثیر بلشويک 

دادند تا  ها گوش فرا میهای آنها و نصیحتعدالتی حاكمانشان به روسمردم تاجیک از شدّت بی

بی و در مقابل  از حقوق خود تشکیل دهند  برای دفاع  ايده  حزبی  و كودتا كنند.  بايستند  عدالتی 

ای جديد بود و قبلاً در مورد آن چیزی نشنیده بودند،  تشکیل دادن حزب برای مردم تاجیک پديده

متّحد می با يکديگر  بايد  بیو  تا در مقابل  به  شدند  اين حزب  از طريق  و  بايستند  عدالتی و ظلم 

يافتند و نابرابری در  های خود برسند. زيرا بدون اين روش از شرّ حاكمان ظالم خلاصی نمیخواسته

دار  ش طبقه سرمايهشد كه هدف يافت. اين حزب به نام حزب كارگری نامیده میكشورشان ادامه می

نهاد. گشوده های حکومت كارگری را در اين كشور بنیان میكشید و پايهروسیه را از قدرت به زير می

های اجتماعی و لغو امتیازات و  انداز تامین برابریشدن افق سوسیالیسم و عدالت اقتصادی، چشم

در آسیای میانه    1905ه به اين نکته خالی از فايده نیست كه »در سال  های ملی بود. توجّنابرابری 

كرد.«  آهن تأسیس يافته بود كه كار شوراهای نمايندگان كارگران را اجرا میاتحاديهء كاركنان راه

آن1086:1382)غفوروف،   به  تلويحاً  داستانش  لابلای  در  اكرامی  جلال  اشاره(.  است  ها  كرده 

 (.407  -  406: 1371)ر.ك.اكرامی، 

در اين میان نقش زنان را در مبارزه با حاكمان ظالم شهر بخارا نبايد ناديده گرفت. جلال اكرامی در  

شان صرفا حمايت  اين رمان به مبارزه زنان شجاع شهر بخارا علیه ظلم نیز پرداخته، زنانی كه دغدغه

از فرزند و شوهر و اداره امور منزل نیست بلکه متهوّرانه علیه نظام سیاسی حاكم بر كشور خود نیز  

حمله به كاخ سلطنتی بخارا آغاز شد و ملکه و خادمانش به غلامان    1920قیام كردند. در سال  

داستان از رفتن و همراهی با  دستور دادند كه خود را برای خروج از قصر آماده كنند. امّا زنان شجاع 

ر.ك. رزمین خود اصرار ورزيدند. ) كردند و در برابر رژيم ظالم حاكم بر ماندن در سها خودداری  آن

 (. 622 -  621 همان:

اكرامی با توجّه به تحولات اوايل قرن بیستم در تاجیکستان بر بی    كه   م یابي یدرماز مفاد داستان  

نفرت    ،یسرخوردگ   ،یدی در ناام  بخارا  مردم  فراوانی داشته است.  دیتأكعدالتی و ظلم در جامعه بخارا  

از مقاومت    یموضوع خال   نيها شد. اكمک گرفتن از روس  ا يفرورفتند، كه منجر به مهاجرت    م یو تسل

كردند و در برابر    ام ی ق   زیبلکه آنان ن,  نبود  کستان یدر تاج  ی عدالت یگسترش ب  ه یها علآن  امیزنان و ق 

 . ساكت نماندند  یعدالت یب
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 های روحی و روانیافزايش بيماری. 3-1

ازجمله موضوعات بسیار مهم در پیشرفت هر سرزمینی سلامت جسمی و روحی و روانی مردم آن  

سرزمین است. به دلیل شرايط نابسامان اجتماعی، ظلم و طغیان و فقر اقتصادی، حوادث غیرمترقبه  

يافته بود. جلال اكرامی در  های جسمی نیز در شهر بخارا افزايشو انواع فشارهای روحی، بیماری

های روحی كه برخی از قهرمانان رمانش پس از تجاوز به آن مبتلا  به برخی از بیماری  فیروزهرمان  

قرار میاند، اشارهشده قربانی تجاوز در معرض آن  تأثیرات روانی و اجتماعی كه  گیرد  كرده است. 

شرّ اين يابد كه در طی آن قربانی ممکن است فکر كند كه از  های متمادی ادامه میگاهی تا سال

های زندگی  تأثیرات خلاص شده است، امّا اين رويداد در اعماق روحش ريشه دوانده و در بیشتر جنبه

ترين اثراتی كه قربانی در معرض آن قرار  شود. يکی از مهمطور مستقیم يا غیرمستقیم ظاهر میاو به

برند. اثرات روانی و اجتماعی  عنوان »آزار پس از سانحه« نام میگیرد، چیزی است كه از آن بهمی

شود عبارتند از: مشکل در بازگشت به زندگی معمول روزانه، مدت بر قربانیان ظاهر میكه در كوتاه

اعتمادی به ديگران و ناراحتی  افسردگی شديد، اختلالات خواب، اختلالات اشتها احساس گناه، بی

ها  پذيری. ايناضطراب و تحريک   های اجتماعی روزمره، خشم، احساس ناتوانی شخصی،در موقعیّت

ای ها با آن درگیرند. در اين داستان نیز نمونهمواردی هستند كه افراد تحت تعدّی و تجاوز تا مدّت

را شاهديم، دختر دلارام )صفیه( پس از تجاوز توسط پسر صاحبش )مهدی( با مشکلات روانی درگیر  

 (.92 -  91: 1371شده. )اكرامی، 

تجاوز نیز از تبعات فشارهای روحی و روانی است زيرا كه تحمّل اين فشار روحی  خودكشی پس از  

و تصمیم می فرد سخت و دشوار است  به برای  نیز  اين رمان  پايان دهد. در  به حیات خود  گیرد 

شده: سالگی اشارهخودكشی دختری به نام سوسن پس از تجاوز جنسی توسط غنی جان در شانزده

های ريشخند آمیز خدمه را تحمّل كرد  های همسران بیگ و كنايه»سه روز تمام نیش زبان و دشنام

انباری كه پر از  سوی آبو روز چهارم شب وقتی همه خوابیده بودند آهسته از منزل بیرون آمد و به 

كس نفهمید چه بر سر سوسن آمده است. آب بود رفت و خودش را توی آن انداخت. تا دو روز هیچ

(. عبارت  110جسدش را بیرون كشیدند و گوری كندند و او را دفن كردند.« )همان،    روز سوّم سقاها

دشنام و  زبان  كنايهنیش  و  بیگ  همسران  تمسخرآمهای  تأثیرات    دارد   اشاره   ، خدمه  زیهای  به 

استفاده كرده    «نیش زبان»  ، آگاهانه در اين عبارت از واژه. نويسندهحادثهبعد از    كلامی  ناخوشايند

است،  رندهیدربرگكه   مفهوم  است  نخست  دو  ناسزاگويی  و  بددهانی  از  ديگر    كنايه    دربردارندهو 

 مفهومی استعاری است زيرا زبان گزنده همسران بیگ به ماری تشبیه شده كه نیش و گزندگی دارد.
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خودكشی اتّفاقی است كه علاوه بر نابود شدن فرصت يک انسان برای زندگی، اثرات مخرّب خود را  

ها و گاهی برای همیشه بر جای خواهد گذاشت. يکی از علل عمده  بر بازماندگان شايد برای سال

اجتماعی و فرهنگی خودكشی احساس انزوا يا عدم پذيرش توسط ديگران است و يا اينکه فرد با  

داستان فیروزه با آن مواجه شدند    یها تیشوك بزرگی مواجه شود، مانند شوكی كه يکی از شخص

برادر امان در اثر خیانت همسرش با پدرش، ذهنش طاقت نیاورد و به همین دلیل دست به خودكشی  

 (.319زد. )ر.ك.همان: 

كرده،  بنا به دلايل مختلف اشاره  تیهای چند شخصدر اين داستان نويسنده به تعداد زياد خودكشی

عنوان هديه  خواهد او را بهشده كه پدرش میدر قسمتی ديگر از داستان به خودكشی شمسیه اشاره

»خالدار خان عاقبت نگاهی به دور و برش   كه شمسیه راضی نیست:به پادشاه تقديم كند، درحالی

واری كشید:  ای بالای صندوق، پیکری از سقف آويزان بود. خالدار خان فرياد ديوانهانداخت، در گوشه

نويسنده در توصیف چگونگی خودكشی از روش   (.390وای كه چه خاكی به سرم شد.« )همان،  

متبادر  ی بهره گرفته، تعبیر آويخته شدن از سقف، تصويری از خودكشی را به ذهن  اهيكناتصويری و  

 ی و بدبختی است.بختنگونكنايه از  شدن نیز  سربهخاكو  كندیم

 فاصله طبقاتی. 4-1

های گوناگونی است. عدم اشتغال  فاصله اجتماعی و نوع روابط طبقات مختلف، باعث تحوّلات و چالش

و پايین  ها، شکاف طبقاتی بین دايره قدرت و ثروت، با طبقات متوسط  كافی، توزيع نابرابر فرصت

عمیق و  عمیق  میجامعه  جامعه  تر  در  طبقاتی  تفاوت  به  فیروزه  رمان  در  اكرامی  جلال  شود. 

اوايل سال   ايناشاره می  1900تاجیکستان در  را  فقیر »دلارام«  پیرزن  و خانه  گونه توصیف  كند 

نوهكند: »خانهمی و  در آن زندگی میای كه دلارام پیر  اتاق، كار  اش  و درِ  بود  پنجره  بی  كردند، 

لی وجود نداشت و  كرد. پستوی اتاق هم آشپزخانه بود و هم انباری... در اتاق اصلی قا ها را میپنجره

و لحاف كوچک پیرزن    دارنهیوپای تشک وصلهبر كف آن تنها دو خرسک پهن كرده بودند و در گوشه

نداشتن پنجره و روزن كه    (.10:1371خورد.« )اكرامی،  داد به چشم میكه بسترش را تشکیل می

نشانگر شرايط نامناسب زندگی    نور و روشنايی است، نبودن فرش و قالی، تشک كهنه جملگی  نماد

نشانگر وضعیت زندگی بخشی از مردم    تواندیم توصیف    اين  داستان است.  ی اينهاتیشخص يکی از

 در جامعه بخارا باشد. 

ای مجلّل  ای توصیف كرده كه در بخارا خانهگونهبرعکس نويسنده در اين داستان خانه غنی جان را به

استمحسوب می حیاط يک طناپ   :شده  دورتادور حیاط    1»اين  بود.  آجرفرش  و  داشت  مساحت 

 
  طناپ: مقیاسی  برابر با 0/5 هکتار 1



 

 

 18 |                                                                  4شماره      |   2دوره     |  1402 زمستان   |   ایران و فرهنگاجتماعی تاریخ -مطالعات سیاسی     

 

ها و يک بالاخانه قرار داشت. ايوان پهنی در  های مختلف و انبارها و سودابههفت، هشت اتاق با اندازه

های اتاق بزرگ مهمانخانه بر آن مشرف بود، و در  خورد كه پنجرهكنار يکی از ديوارها به چشم می

، ايوان بالاخانهی فراوان، داشتن  هااتاقدر اين توصیف نیز  (.  20ورودی در پهلوی آن بود.« )همان:  

ی بزرگ، آجری بودن حیات خانه، نشان و نمادی از ثروت و مکنت صاحبان قدرت  هاپنجرهوسیع و  

شکاف طبقاتی حاكم    (داستان   ی اصلیها تی)شخص  اشنوهو    رزن یپدر مقابل خانه    است، اين توصیف

ناگوار    تین فقر و وضع اكرامی، میزا  جلال   همچنین.  كشدیمی به تصوير  خوببهبر جامعه بخارا را  

 (.332شهروندان فقیر و شهر بخارا را توصیف كرده است. )ر.ك.همان:  

فقرا و خدمتگزاران و كنیزان، توانايی تحصیل فرزندان خود را در مدارس ندارند و به دلیل فقر و  

فقط بايد كار كنند و خدمت كنند: »بگويید فیروزه ها را در مدرسه بگذارند و  نداری قادر نیستند آن

آيیم تا كاركنیم  چی؟ به مدرسه برود؟ مگر ما كی هستیم؟ ما برده به دنیا می  -رود؟  جان مدرسه می

 (.32كنید هوش و حواس درس خواندن داشته باشیم؟!« )همان، و زحمت بکشیم... شما فکر می

در رمان فیروزه، نويسنده بر وجود اختلاف طبقاتی بین فقیر و غنی در شهر بخارا تأكید كرده و  

باورها و طرز تفکر ثروتمندان با فقرا را به تصوير كشیده، ثروتمندان دوست ندارند به فقرا كمک  

»خلاصه برايت بگويم كه اگر هر كثافتی    (.45كنند. )ر.ك. همان:  ها فکر هم نمیكنند و اصلاً به آن

با سنگ هم به سرت كوبید تو حق اعتراض نداری و نبايستی »آخ« هم بگويی! يک كنیز و يک سگ  

تفاوتی   هیچ  و  برابرند  باهم  )اكرامی،    باهمنگهبان  عبارت  83:1371ندارند.«  اين  در  نويسنده   .)

ن شهر به تصوير مردم بخارا و جايگاه تنزل يافته آدمی را در اي  شدهعيضای توانسته حقوق  خوببه

بکشد، در كنار هم قرار دادن كنیز و سگ نگهبان در اين عبارت، نمادی از تنزّل مقام آدمی و عدم  

 توجّه به حقوق آدمی در جامعه بخاراست.
بردگی در شهر   شده مسئله بردگی است.ازجمله نکات مهمی كه در لابلای اين داستان به آن اشاره

تبع شرايط موجود بخارا ريشه در تاريخ اين منطقه دارد كه طی ادوار تاريخی شکل و شیوه آن به

شدند و  وفور يافت میاست. در شهر بخارا، گروه كنیزان و نوكران در خانهء ثروتمندان به  افتهيرییتغ

كار می آنان  فراهم میبرای  را  آنان  روزی  و  رزق  نیز  اربابان  تصمیم  كردند،  برايشان  كردند، حتّی 

اگر برخلاف نظر خان كار میمی ... كنیزان  ازدواج كنند يا نکنند و  كردند، مغضوب و  گرفتند كه 

 (. 71شدند و زندگی برايشان )ر.ك. همان: مطرود او می
با آنمالکین می و  بزنند.  را كتک  بردگان  نشود  به مرگ دفعی  منجر  تا جايی كه  مانند  توانند  ها 

دهند بردگان را بسوزانند تا مهر بر بدنشان بزنند تا بقیّه  حیوانات رفتار كنند، حتی مالکین اجازه می

های سرخ و گداخته  »باری، در همان اتاقی كه بوديم منقلی با آتشهاست.  بدانند اين بردگان مال آن

آورند. لطیف بیگ هم آمد و به يکی از دخترانی كه با ما بود دستور داد كه شلوار از پای بیرون 
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دهد؟ برای چه  وداد و گريه و زاری كرديم كه اين كار چه معنی میبیاورد. هر سه شروع به جیغ

خواهد بر پشت ما داغ بزند سادگی گفت كه میآبرو كند؟ ارباب به خنده افتاد و بهخواهد ما را بیمی

مان كنند، لطیف بیگ بعدازاين توضیح  مان زد از روی اين علامت شناسايیتا اگر فکر فرار به كله

كنند،  آنکه اعتنايی به فرياد و التماس ما  ها نیز بیكار شوند. آنبهكوتاه به نوكرانش دستور داد دست

بر پشت و بر پهلويمان داغ گذاشتند. آن دو دختر كه از فرط درد از حال رفتند من هم به حال تهوعّ 

رفته  هوش و ازحالپركرده بود. بی  افتاده بودم چون بوی گوشت سوخته جزغاله شده فضای اتاق را

ها  و مچاله شده بودم. چند دقیقه بعد صدای ضجه و زاری و مويه را از ساختمان بغلی شنیديم، غلام

يی را كه خريده بود مهر  هابردهكردند. اين مراسم تا ظهر طول كشید. بیگ شخصاً  را هم داغ می

بدن    نويسنده در اين عبارت به عمل مُهر كردن و يا داغ كردن (.  84  -  83)ر.ك. همان:    كرد.«می

غلامان    بر روی پوست بدن   معمولاً  ی دور دارد،هادرگذشتهريشه   است. اين رفتار  كرده اشارهبردگان  

شده، نام و نشان صاحب برده بر روی آن نقش    داغآهنيی وجود داشت كه با  هاعلامتو بردگان  

. داغ كردن  افتادندینمو به قول نويسنده به فکر فرار    دندشیم بسته بود، با اين كار بردگان شناسايی  

نمادی ديگر از رفتار صاحبان ثروت و قدرت با طبقات ضعیف جامعه بخارا    و سوزاندن پوست غلامان،

ی خوببهيی مانند ضجه و زاری، گوشت سوخته، حالت تهوّع، درد و ناله  هاعبارتبود كه نويسنده با  

 است. برآمدهاز عهده توصیف آن 

 فقر اقتصادی. 5-1

ترين معضل اجتماعی، يعنی »فقر« در شهر بخارا در  بزرگجلال اكرامی در رمان فیروزه به يکی از  

توانند  كند. مردم شهر بخارا در شرايط بد مادی و از شدّت فقر فقط میم اشاره می  1900اوايل سال  

شد  هم نه هر هفته( دود بلند میبار )آنای فقط يک بار در هفته آشپزی كنند: »از آشپزخانه هفتهيک 

 (.10:1371و در انباری هم از آرد و برنج خبری نبود.« )اكرامی، 

اين داستان اشاره ازدواج  های اشراف و ثروتمندان و بیگ شده كه خانوادهدر  ها و روحانیون اجازه 

»دلارام همسايگانش را  كنند.  ها را رد میدهند و به شکل قاطعی آنهايشان را با كنیزان نمیبچه

آمدند: كنیز  ها و روحانیون به خواستگاری دختر نمیيقین، ثروتمندان، بیگ شناخت بهخوبی میبه

ی كنیز زاده، كنیز است، نشانگر تداوم فقر و بدبختی  اهيكنا عبارت    (. 11)همان:    زاده، كنیز است.« 

 نسل طبقات محروم جامعه است. در

هايشان گرفتار  در اين رمان بر شدّت فقری كه بر منطقه بخارا در دوره معیّنی حاكم بوده و زمین

ها و علف  شده و اينکه مردم فقیر از شدت فقر مجبور به خوردن درختسالی شده بود، اشارهخشک 

درخت ريشه  خوردن  به  مردم  شد...  قحطی شروع  تابستان  روزهای  اوّلین  »از  علفشدند:  و  ها ها 

شان را از دست رفته قوّه و بنیهكرد و رفتهپرداختند و از زور گرسنگی شکمشان مثل طبل باد می
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  تا  شکم خالی به طبل پر باد قصد داشته  نويسنده بار ديگر با تشبیه(.  78دادند.« )ر.ك. همان:  می

 خواننده داستان منتقل كند. را به مردم شهر بخارا شدت گرسنگی و فقر

و بیان وضعیّت    استفاده از بعضی تعبیرات برای انتقال معنی و مفهوم   مهارت نويسنده در رمان  اين  در  

كه نمادی از فرزند است نشانگر   »جگرگوشه«  عبارت   مثال عنوانبه  و شرايط داستان قابل توجّه است،

سرمايه زندگی    نيزتريعزاين واقعیت است كه انسان بايد تا چه اندازه محتاج باشد كه ناچار به فروش  

اقتصادی اين كشور هرروز بدتر از روز پیش    تیسالی نیز وضعبه دلیل خشک   گردد.  (فرزند )خود  

اند، گاه مجبور بودند های فقیر كه متحمل بیشترين آسیب شدهشد. در چنین شرايطی خانوادهمی

ازآن نوبت  شدند؛ و پس  چیزچیز حتّی فرزندانشان را برای امرارمعاش بفروشند: »مردم خیلی بیهمه

پسران و دختران جوان شهر بخارا در    (.78ها رسید.« )همان،  فروش دخترها و پسرها و جگرگوشه

ای برای پرداخت بهای مواد غذايی شده بودند، زيرا كه در غیر اين  شدن به ابزار و وسیلهحال تبديل

از شدت گرسنگی و فقر بسیاری از    (.79مردند. )ر.ك. همان:  ها از گرسنگی میصورت خانواده آن

ام از  مردم در شهر بخارا مردند: »بعدها فهمیدم كه پس از عزيمت من به بخارا پدر و مادر بیچاره

 (. 86غصّه و يا از گرسنگی بیمار شده و در تنها و عزلت دق كرده بودند.« )همان، 

: شدهخصوص در فصل زمستان اشارهدر قسمتی از داستان فیروزه به فقر شديد مردم شهر بخارا به

های خود كنار شومینه پنهان  كوبد، ثروتمندان در اتاقهای شهر بخارا می»وقتی زمستان بر دروازه

كند و به  شوند تا از گزند سرمای شديدی كه در بسیاری از موارد به پوست و گوشت نفوذ میمی

هايی كه  بالند، اما آنهای پشمی و خز میترين لباسها در مجلّلرسد، پناه ببرند، آناستخوان می

  ی تیكنند تا از وزش هوای بسیار سرد محفوظ بمانند چه وضع هايشان پیدا نمیدری برای بستن خانه

ادبی و زيبای سرمای  كه پولی برای خريد غذا ندارند تا شکمشان را سیر كنند.« توصیف  دارند؟ وقتی

زمستان را در اين داستان بنگريم »در بخارا زمستانی بود، مثل امیران ستمگر و بی ترحمّ، شايد صبر  

روی  و تحمّل مردم را به آزمايش گذاشته بود. شاه و گدا در نظر زمستان يکسان و برابر بودند و ازاين

پراكند. صورت  جا میاش را در همهكردهداد و نفس يخكس نفوذ میقدرت و صلابت خود را در همه

ها زمین زير  ها آمده بودند از سرما كبود شده بودند. شبها و پاهای كودكانی كه به كوچهو دست

كرد. در بخارا اين  اش باد، حکومت میها يخ و همدم همیشگیكرد. در كوچهقروچه میها، دندانقدم

د. بدا به حال كسی كه لباس گرم نداشت و به چنگال  نامیدنسرما را »شب مستبد، شب سلطانی« می

 (. 342افتاد.« )همان، اين هیولای يخ می

كلامی و ادبی همراه   ی هايیبا يزاز زمستان شهر بخارا ارائه داده با انواع و اقسام  نويسنده  تصويری كه  

تشخیص    مثال عنوانبه  است، يا  انگاری  و  ازجمله  جاندار  بهتر  تصوير  برای  ادبی  و  بیانی  ابزارهای 

ی تشبیه  رحم یب موجود    در اين داستان زمستان به  شود یم محسوب    ها دهيپداشیا و    موثّرتر امور،
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زمستان، چنگال   كردهخ. دندان قروچه كردن زمین، نفس يكوبدیمرا  هاخانهدر  رحمانهیبشده كه 

يخ، شب مستبد، استعاره،  هیولای  است.  جملگی  انگاری  و جاندار  از    تشخیص  استفاده  همچنین 

به وضعیت سخت و سرمای زمستان  طور كنايهعباراتی مانند شب مستبد، شب سلطانی« به آمیز 

نويسنده    ديدگاه انتقادیشده در اين رمان برای نشان دادن  های استفادهكنايهدارد. تعبیرات و  اشاره  

كند تا از  به خواننده كمک می  زیآمهيكناعبارات  و اقتصادی جامعه است. اين  ی  از وضعیت اجتماع

 آگاه شود.جامعه نسبت به مسائل مختلف  داستان نويسنده  دی انتقاديدگاه 

شده: »برای اغنیا كه زمستان و  در بخشی از داستان نیز گرما و سرمای شاهان و ثروتمندان توصیف

كرد. بگذار يخبندان باشد و يا از آسمان آتش ببارد. برای كسانی كه توش و توانی تابستان فرقی نمی

نشستند  رو میآورد. در اتاقی بزرگ و آفتابهای زمستانی را به همراه میداشتند موسم سرما شادی

ها  گسترند تا نم و رطوبت به آنجا نفوذ نکند، كنار ديوار را مخدّهبها بر كف اتاق میهای گرانو فرش

دادند  های دراز زمستان، مهمانی و سور میچیدند... ثروتمندان در شبهای جورواجور میو تشکچه

كردند و آب  خنديدند و جروبحث میگفتند و میخواندند. میو دوستان وياران را به خانه خويش می

 (.342خوردند.« )همان، يخ هم می

 مهاجرت . 6-1

مهاجرت اشکال متعدّدی دارد، زندگی در ذات خود هجرت، دگرگونی و تغییر شکل است. مهاجرت 

تواند اشکال  افراد از وطن خود دو نوع است: مهاجرت اختیاری و اجباری. همچنین مهاجرت، می

بی باشد.  اخراج داشته  يا  پناهندگی،  مانند جابجايی،  فسادی كه در يک كشور  مختلفی  و  عدالتی 

طور طبیعی آدمی  خواند، هرچند كه بهگسترده است، ساكنان آن سرزمین را به فرار از آن فرامی

عدالتی مستمر و فشارهای رايج، فرد  كشورش را دوست دارد و دوست دارد در آنجا بماند، اما اين بی

ها در  ای از تاجیک شده كه عدهخواند. در اين داستان به نکته نیز اشارهسوی مهاجرت فرامیرا به

شهر بخارا به مهاجرت تمايل دارند تا از ظلم حاكمان خود و فسادی كه در كشورشان وجود دارد  

اتّفاقات در بخارا میخلاص شوند. »آن افتد... بله، در آنجا هم  قدرها هم وحشتناك نیست! از اين 

مردم در رنج و زحمتند. فقط هر كس در مقابل زور، قاضی، امیر، كوچ بیگی، سر خم كند محترم  

ها تمجید كند، اماّ آن بینوايی  های آناست و او كسی است كه بايد از شرف و وجدانش و از بدكاری

خواهد با وجدان و شرف خودش زندگی كند. ديگر جايی  كه میكه طالب عدالت و حقیقت است و آن

اجدادی و زادگاه  در چنان دولت و حکومتی ندارد و بايستی كولبارش را بردارد و از سرزمین آبا و  

آن است نويسنده نشانگر    یاهيكناتعبیر  (.  239:1371خود بیرون برود و از آن فرار كند.« )اكرامی،  

ها  عدالتیها و بیاز بدكاری  اختصاص دارد كه   ، احترام و تمجید به افرادی جامعه نابهنجار بخارا   در  كه
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سرزمین    ازفرار و مهاجرت افراد    نیز تصويری از  "كولبارش را بردارد ". تعبیر زيبای  كنندپشتیبانی می

 آبا و اجدادی خود است. 

 

 تأثيرات فرهنگی ناشی از تغيير و تحوّلات اجتماعی در جامعه بخارا در رمان فيروزه -2

های سیاسی با رويکردهای اجتماعی و سیاسی مختلف تغییرات و  در اوايل دههء بیستم تغییر نظام

توان  ترين اين تأثیرات را میتحوّلات فراوانی را در جامعۀ شهر بخارا به دنبال داشته است. يکی از مهم

فرهنگی مشاهده كرد، بديهی است كه حکومت فرهنگی مثبت و  در مسائل  تأثیرات  های مختلف 

منفی فراوانی بر روی مردم جامعه برجای خواهند نهاد كه نتايج و تبعات آن زندگی مردم را متحوّل  

های سیاسی  ها و نظامو دگرگون خواهد كرد. در اين بخش به تأثیرات و تحولات فرهنگی حکومت

 حاكم بر جامعهء شهر بخارا كه در داستان فیروزه متجلی شده، خواهیم پرداخت. 

 . آموزش در مدارس 2-1

ساير   مانند  مركزی  آسیای  در  كودكان  آموزش  كه  گفت  بايد  بخارا  شهر  در  آموزش  نحوه  درباره 

قانون كودكان حداقل از  ها صورت میخانهكشورهای مسلمان در مکتب   4سال و    4گرفت. طبق 

تا ده  . مدّت تحصیل در مدارس و مکاتب پنجروندیم سالگی به مدرسه    8  -   7ماهگی و حداكثر در  

كنند، ولی  سالگی تحصیل می  16ها اطفال تا سن  (. در اين مکتبخانه19:1381سال است. )عینی،  

آن میخانوادهء  )كستنکو،  ها  آورند.  بیرون  مکتب  از  را  خود  اطفال  مزبور  سن  از  زودتر  توانند 

102:1383) 

ايفاء می هر سرزمینی  ترقیّ  و  را در رشد  مهمی  نقش  آموزش  نظامبدون شک  ديدگاه  و  كند.  ها 

های سیاسی در شهر بخارا دربارهء آموزش و نوع آن متفاوت است در لابلای اين داستان نیز حکومت

ازجمله علوم و موضوعاتی كه همواره در مدارس    مثلاًتوان به نحوهء آموزش و نوع آن پی برد،  می

در رمان خود به    حاًيتلوشده دروس دينی و شرعی بوده است. اكرامی نیز  شهر بخارا تعلیم داده می

اشاره موضوع  اكرامی:  اين  )ر.ك.  است  فیروزه  16:1371كرده  رمان  در  نکته    حاًيصر(.  اين  به 

تران كه در فرهنگ عمومی بخارا، ضرورتی برای تحصیل دختران وجود نداشته، و اگر دخ  شدهاشاره

های فقیر حق  كردند، بیشتر از طبقه اعیان و اشراف بودند. دختران خانوادهدر آن زمان تحصیل می

فقیر به بوده است. دختران  از تحصیل  فقر و نداری عامل اصلی محرومیّت  جای  تحصیل نداشتند 

 (. 16:1371كردند تا كمک خرج خانواده باشند. )ر.ك. اكرامی، درس خواندن، كار می

های اشراف را برای تحصیل و آموزش  مدارس خوبی كه اساتید باتجربه داشت تنها دختران خانواده

شدند كه در تمام  ها غالباً، زنانی بافرهنگ و بااستعداد و شاعره يافت میپذيرفت: »در میان مديرهمی
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های اشراف امکان ادامه تحصیل های زنان... ولی تنها دختران خانواده شهر، شهره بودند و بانی انجمن

می پیدا  را  بانوانی  چنین  مدرسه  كلفتدر  دختر  بدرقه  كردند.  مدرسه  تا  را  جوانشان  اربابان  ها 

آمدند و از همین راه بود كه از وجود اين قبیل مدارس  كردند؛ و بعد از تعطیلی به سراغشان میمی

 (. 17يافتند.« )همان، دخترانه آگاهی می

»دختران جز در موارد استثنايی امکان سوادآموزی و ادامه تحصیل نداشتند. تا اواخر سده نوزدهم،  

در مکتب تحصیل  مركزی،  آسیای  میان مسلمانان  در  دختران  برای  راه سواد  )مال  خانهتنها  های 

كه  باجی بود  تربیت در آن  تی فیك   معمولاًها(  و  تعلیم  و  نداشتند  آموزش روخوانی آموزشی  به  ها 

شد.« )پرمو، ها منحصر میبعضی از متون ساده يا بعضی از ادعیه و اذكار، بدون توجه به معانی آن

229:1399.) 

كرده كه بیشتر  زنان در رمان فیروزه نقش اصلی دارند، هرچند كه نويسنده در رمان فیروزه اشاره

خواندند و سرآمد بودند سواد بودند، امّا گروه اندكی از زنان بودند كه درس میزنان در آن زمان بی

ای از زنان فرهیخته و  اويملاتنبور در اين داستان كه نمونه  و حضور مؤثّری در جامعه داشتند. مانند

شده »زنی در شهر، شهرت يافته بود. او را اويملاتنبور يا »معلمهء  بافرهنگ آن دوره محسوب می

گفتند كه بديهه  سرود. میخواند و شعر میزد و غزل مینامیدند، زيرا خوب بربط میبربط زن« می

می و  است  بسپرداز  بخواهد  كه  موضوعی  هر  درباره  هجايی  اشعار  شهر تواند  در  اشعارش  رايد. 

ساخت. مردم توجّهی بسیار به او داشتند.« )همان،  ای را شهره میگشت و سرايندهدهان میبهدهان

18.) 

بوده است، مهم  همواره با ارزش و    اين سرزمیندر    با توجّه به پیشینه فرهنگی تاجیکستان، دانش

بدنبال درس و  كه   یو زنان بوده زنان   زش مخالف آمو کستان ی آموزش، جامعه تاج ت یّا با وجود اهمامّ

مورد آزار   آموزشو  ی ریادگياز  یری جلوگ یبرای مختلف هاتیحاكم از سوی  آموزش بودند همواره

 . گرفتندیقرار م   تيّو اذ

 . لباس و سبك پوشش 2-2

شود. های سیاسی، رفتارهای فرهنگی و اجتماعی مردم جامعه هم دستخوش تغییر میبا تغییر نظام

ای مطالعه  پوشش مردان و زنان نیز تابعی از تحوّلات سیاسی و اجتماعی است. در هر جامعه مسئله 

برای ما آشکار میدربارۀ نحوۀ پوشش مردم چه را  به  بسا حقايق بسیاری  كند. در داستان فیروزه 

شده است. لباس اهالی شهر بخارا  تغییرات پوشش و لباس مردم شهر بخارا در مقطعی خاص اشاره

ساده و يکرنگ و فقیرانه بود. عموم اهالی از خوانین گرفته تا گدايان پیر و جوان همه يک نوع لباس  

باهم تفاوتی نداشت. های آنان نیز  ها يک نوع بود، بلکه پارچهتنها وضع و برش لباسپوشیدند و نهمی

 ها زياد شايع بود.میان آن هايی از جنس پنبهپارچه
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اشراف  زنان  پوشش  به  فیروزه  رمان  در  اكرامی  بود.  ممتاز  مردان  لباس  از  بخارا  زنان شهر  لباس 

ها از جنس ابريشم و چرم طبیعی بود. در اين داستان جنس و رنگ لباس  كرده، بیشتر لباس آناشاره

شده: »در اين هنگام همسر بزرگ بیگ وارد مطبخ شد. زنی بلندقد  گونه توصیفزنان غنی جان اين

ای به بركرده بود. شلواری بود ... چارقد طلا دوزی شده بر سر و پیراهنی لطیف از ابريشم مغز پسته

ای از چرم اصل پوشیده بود... زن جوان بیگ تقريباً  از ابريشم كلفت به پا داشت و سرپايی بی پاشنه

پوشید،  بزرگ لباس میتر از خانمقد و صورتی گرد و چشمانی درشت و درخشان داشت... سادهكوتاه

به سر می ابريشمی زردرنگ  )اكرامی،  چارقد  تن.«  به  آبی  ابريشم  از  پیراهنی  و  (.  25:1371كرد 

شده، چادر و برقع پوششی است كه زنان در  همچنین به برقع و چادر لباس زنان شهر بخارا اشاره

ور  »شمسیه كه در افکار خويش غوطه  :پوشانندیم صورت خود را با آن    ی اسلامی، تن و هانیسرزم

انداخته  آيد، چادری به سر  بود متوجّه نشد كه به خانه رسیده و سلیمه را ديد كه از منزل بیرون می

 (. 271و كاملاً رويش را پوشانده بود.« )همان، 

 گيری نتيجه 

آمیخته است. اين داستان  های تاريخی درهمداستان فیروزه با تحولات اجتماعی و سیاسی و انگیزه

ای زندگی پیش از انقلاب مردم پرتلاش تاجیکستان و نخستین روزهای انقلاب بخارا  به طرز ماهرانه

خصوص زنان و مسائل خانوادگی  اجتماعی و سیاسی مردم و به  تیرا شرح داده است. اكرامی موقع 

و اخلاق و طرز زندگی ثروتمندان و بینوايان را به تصوير كشیده است. درواقع اين داستان واكنشی  

به ساختارهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه تاجیکستان در مقابل حوادث اوايل دههء بیستم  

انواع فسادهایاست. بی نهادينگی  قرن بیستم،  اوايل  اداری و    ثباتی دولت مركزی تاجیکستان در 

مالی و مداخلات گسترده كشورهای بیگانه در ساختار و نظام سیاسی تاجیکستان باعث گرديد كه  

توان اندك مردم روبرو شود. در فضای حاكم بر اين داستان می  تیدولت مركزی اين كشور با مقبول

وضوح مشاهده كرد  ثباتی سیاسی، استبداد و خفقان سیاسی، رنج و تباهی مردم را بهابرهای سیاه بی

ها را از راه رسیدن به  عنوان مانع و سدّی بر سر راه پیشرفت مردم قد برافراشته و آنكه هر يک به

گیری رشد  تواند نقش مانعی در شکلآرزوهايشان بازداشته است همچنین هر يک از اين عوامل می

خفقان سیاسی، قوانین   اجتماعی و سیاسی، ظلم، و  یهاتيمردم جامعه ايفاء كند. محدود  تیو شخص

نوعی با آن  داستان به  یهاتیتحمیلی، آداب و سنن دست و پاگیر ازجمله موانعی است كه شخص

 درگیرند. 

ترين و های اجتماعی و سیاسی كه در اين مقاله به آن اشاره كرديم مهماز بین انواع گوناگون مؤلّفه

های جنسیتی )خشونت علیه زنان( است كه بخش اعظمی  تأثیرگذارترين آن در اين داستان تبعیض

ای  توان استنباط كرد كه زنان در چنین جامعهخوبی میاز جامعه با آن درگیرند. از فضای داستان به
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های  ها هستند آمال زن تاجیکی در حصار تعصبّات و محدوديّتقربانی اصلی ظلم و استبداد و ناامنی

توان بازد. زن تاجیکی هیچ سهمی در جامعه ندارد. از مفاد داستان میجامعه مردسالار، رنگ می

ناپذيری بر نتیجه گرفت كه تحوّلات اجتماعی و سیاسی در اوايل قرن بیستم میلادی تاثیرات جبران

ها را به سمت جنايت علیه  ای كه آنگونهجسمی و روحی و روانی مردم بر جای نهاده به  تیوضع

فعلی خود رها شوند. نبود اشتغال كافی، توزيع نابرابر   ت یخود )خودكشی( سوق داده است تا از وضع

و فقر،    ه جنگ شود. در سايتر میها، شکاف طبقاتی بین دايره قدرت و ثروت عمیق و عمیقفرصت

رنگ   تیانسان اخلاقیات  در  و  رفاه  و  امنیت  فقدان  و  زندگی  شرايط سخت  اينکه  بر  علاوه  باخته، 

ها به كشورهای ديگر مهاجرت تاجیکستان در اوايل قرن بیستم باعث شده كه بسیاری از تاجیک 

زندگی كنند، مهاجرتی كه    ت یعدالتی، در امان و امندوراز خشونت و ظلم و بیكنند تا بتوانند به

است. نويسنده    تیاهمنیز حائز    بلاغی  ادبی و  از جنبه  . داستان فیروزهالبته تبعات خاص خود را دارد

اقسام   و  انواع  از  داستانش  لابلای  است.  در  برده  بهره  تشبیه  استعاره،  تشبیه  كنايه،  و  كنايه 

و تصوير نويسنده  پركاربردترين هنر  داستان است  اين  با  ادبی  از تشبیه  توانسته  كنايه    استفاده  و 

و    تیوضع بخارااجتماعی  مردم شهر  بکشد.خوببهرا    اقتصادی  تصوير  به  روشنی  و  و    ی  تشخیص 

ی  هاتیشخصروحی و روانی  استعاره ابزار ادبی ديگر نويسنده در معرفی موثّرتر وضعیت اجتماعی و

توانسته    نويسنده با استفاده ماهرانه از انواع عناصر ادبی در متن داستان   رفتههمیروداستان است،  

زيبا از    واضح و   تصويری  ی زيبا و موثّر به مخاطبان خود منتقل وبه صورتداستان را    ايده، فکر و پیام 

 خويش ارائه دهد.  ی ناخوشايند جامعههاتیواقع

 

 و مآخذ منابع
بررسی تطبيقی ادب پايداری در شعر شاعران معاصر ايران، (،  1390)  یدعبدالمج  ،یارجمند −

  ، یفارس  ات یرشتهء زبان و ادب  ی، رساله دكتر1382تا  1357 یهاافغانستان و تاجيکستان سال

 . يیدانشگاه علامه طباطبا 

، پژوهشی در تاريخ، جغرافيا و جغرافيايی تاريخی تاجيکستان (،  1383افشار سیستانی، ايرج ) −

 المللی الهدی.، تهران: انتشارات بینآثار باستانی

 آزما، تهران: انتشارات توس. ، ترجمهء هوشیار رزم فيروزه(، 1371اكرامی، جلال ) −

 . هی: دار الثلوثاضيالر ، کستانيتاج  یسفره ال(, 1433محمدّ ناصر ) ،یالعبود −

عباس نژاد هجران دوست   ديترجمهء سع  کستان، يدر تاج  یفارس  اتيادب(،  1372)  یرژيبچکا،   −

 . یالمللنیب یفرهنگ قاتیتهران: انتشارات مركز مطالعات و تحق ،اني و محمود عباد
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مجله گرايی تا نوگرايى: تحولات نظام آموزشى در آسيای مرکزی،  از سنت  (، 1399پرمو، علی ) −

 .247 - 221 (31)، تاريخ و تمدن اسلامی

 ، تهران: وزارت ماهيّت تحولات در آسيای مرکزی و قفقاز(،  1373حسین پور، اكرم و ديگران ) −

 . المللیو بین سیسیا تلعا، دفتر مطارجه امور خا

، تهران: شركت انتشارات علمی و  تاريخ ادبيات نوين تاجيکستان(،  1390اصغر )شعر دوست، علی −

 فرهنگی. 

 . یالهد یالمللن یتهران: انتشارات ب ، خيتار  ر يدر مس  کانيتاج( 1384) رزایشکور زاده، م −

، تهران: نشر جستارها: درباره زبان، ادب و فرهنگ تاجيکستان(  1382شکوروف، محمدّ جان ) −

 اساطیر.

 ، تهران: انتشارات سروش. تاريخ انقلاب فکری در بخارا (، 1381عینی، صدرالدين ) −

 , به كوشش رحیم هاشم, دوشنبه: اديب. تاريخ انقلاب بخارا (, 1378عینی, صدرالدين ) −

، جلد دوم، كابل:  (نيو دوره نو یوسطو قرون  م يقد خي)تار  کانيتاج(، 1382غفوروف، باباجان ) −

 شاه محمد. شركت كتاب 

   شرح آسيای مرکزی و انتشار سيويليزاسيون روسى در آن(،  1383كستنکو، كاپیتان اتاماژور ) −

، ترجمه مادروس داودخانف، به اهتمام  با نقشه ممالك آسيای مرکزی )روسيه در آسيای مرکز(

حسین زرگری نژاد، تهران: انتشارات مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم الدوله و غلاممحمّدحسن صنیع 

 انسانی. 

تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور    ،فارسی ايران و تاجيکستان(،  1374كلباسی، ايران ) −

 خارجه. 

 ، تهران: انتشارات سمت. سياست و حکومت در آسيای مرکزی (،  1400كولايی )طبرستانی(، الهه ) −

− ( مارتین  سمیور  نورالله (،  1383لیپست،  و  فانی  کامران  ترجمه  دموکراسی،  المعارف  دايره 
 ، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.3، ج مرادی 

،  سال اخير(  صدكياجتماعی در    -تاجيکستان )تحولات سياسی(،  1380نیکولايوا، لاريسا ) −

 تهران: انتشارات مركز اسناد و تاريخ ديپلماسی. 

 ، تهران: انتشارات جامی. هاجويبار لحظه(، 1382ياحقی، محمدجعفر ) −

، ترجمهء پیمان متین، تهران:  زمينادبيات داستانی در ايران(،  1382يار شاطر، احسان و ديگران ) −

 انتشارات امیركبیر. 
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